
شــدیدتر می‌شــود. مکــش ذات ســرانجام 
»خودی« سالک را نیز درمی‌نوردد و او را تهی 

بر جای می‌گذارد:
‏هرچه گاهی بردم و گه باختم

‏جمله در آب سیاه انداختم
‏محو گشتم گم شدم هیچم نماند

‏سایه ماندم ذره‌ای پیچم نماند
حرکت روی یک طیف است، طیفی که خود 

را از سالک رفته‌رفته می‌ستاند:
با خدا آیم چو بیخود بینی‌ام

چون که با خود بینی‌ام بد بینی‌ام
حــالات و ســخنان ســالکان آنجایــی مــورد 
اســتناد عطــار قــرار می‌گیــرد و جنبــه‌ای از 
بیان طریقت را پیدا می‌کنــد که در حالت از 
خود بیخود شدن رخ می‌دهد. ولو اینکه آن 
سالک واصل نباشد، وقتی که او در معرض 
وزش نســیم فنا قرار می‌گیرد، حال درستی 
دارد و »هست«؛ نســیمی که از انتهای جاده 
رو به عقــب تا ابتــدای وادی طلب پیوســته 
در حال وزیدن اســت و تأثیــرش گاه آن‌قدر 
شــدید اســت که در همان آغاز راه و به قول 
عطار »ابتدای حال« سالک جنبه‌ای از تجربۀ 
فنــا ســالک را دچــار می‌کنــد و، از آن پس، 
ســالک در پی چیســتی و چرایی این حالی 
است که غفلتاً او را دچار خود کرده و سپس 
رخ در نهان کشیده است. اصطلاحاً به این 
دســته از ســالکان »مجــذوب« می‌گویند و 
از قضا عطار خیلی با این مجذوبان کار دارد.

 
شئون جنون: چگونه گستاخی با خدا 

ستودنی می‌شود؟
دیوانگانی که در آثار عطار گستاخانه‌ترین و 
در عین حال عاشقانه‌ترین و صمیمانه‌ترین 
گفت‌وگوهــا را بــا خداونــد دارنــد دچارند و 

ناچار:
عشق می‌بارد از این شیوه سخن

خواه تو باور کن و خواهی مکن
یک جنبــه از گســتاخی ایــن مناجات‌ها به 
وادی »عشــق« بازمی‌گردد. خاصیت عشق 
گستاخ شدن، یعنی بی‌پرده و بی‌پروا شدن، 

است.
جنبــۀ دیگــر پررنگ شــدن طیف از ســر 
تشــبیه اســت در برابــر آن ســر طیــف کــه 
تنزیه باشــد. ســالک چــون خــدا را در خود 
می‌یابــد، مناجــات او با خــدا انــگار نجوای 
اوست با خودش. خدا در این مناجات‌های 
گستاخانه انگار یک انسان است با پوست و 
گوشت و خون که ســالک دارد می‌بیندش، 

لمسش می‌کند.
جنبــۀ دیگــری از دگرگونگــیِ بیــان در 
مناجات‌ها فرامذهبی بودن و حتی فرادینی 
بــودن تجربــۀ عرفانــی اســت. یک شــخص 
متدیــن مناجاتش آییــن دارد؛ به طــور مثال 
یک شیعۀ ایرانی امروز مفاتیح را باز می‌کند و 
دعای کمیل یا مناجات خمس‌عشر یا دعای 
ابوحمزه یــا... را می‌خواند؛ ولــی چند درصد 
از آدم‌هایــی مثل مــن حس‌وحــال عرفانی و 
موقع و موقف عجز و اضطرار و ذلت و حیرتی 
را که در باطن ایــن ادعیه می‌تپــد می‌فهمند 
یا حس می‌کنند؟ غالب آن اســت که خدای 
هر دین و مذهبی با زبان خاص آیین‌های آن 
دین و مذهب در ذهــن و زبان متدینان جای 
می‌گیرد و حتی وقتی که در دلشان هم با خدا 
حرف می‌زنند، یک قالب بیانی ازپیش‌آموخته 

و عادت‌شده‌ای دارند.
تجربــۀ عرفانــی ســالک را دچــار مواجهه 
می‌کنــد و این مواجهه عظیم اســت و ذهن و 
زبان او را دچار نوعی پریشانی شخصی و خارج 

از هنجار متدینان متعارف می‌کند:
کوفی‌ای را گفت مرد رازجوی

»مذهب تو چیست؟ با من بازگوی«
گفت: »این که پرسد ای کاره‌لقا؟

باد پیوسته خدایم را بقا«1
جنبۀ دیگرْ بازنمایی مصایب عاشقانۀ سالک 
اســت که در قالب اشُــتُلُم‌کردن بــا خداوند 

نمودار می‌شود:
در خراسان بود دولت بر مزید

زانک پیدا شد خراسان را عمید
صد غلامش بود ترک ماه‌روی

سروقامت، سیم‌ساعد، مشک‌بوی
...

از قضا دیوانه‌ای بس گرسنه
ژنده‌ای پوشیده سرپابرهنه

دید آن خیل غلامان را ز دور
گفت آن کیستند این خیل حور

جملۀ شهرش جوابش داد راست
کین غلامان عمید شهر ماست

چون شنید این قصه آن دیوانه زود
اوفتاد اندر سر دیوانه دود

گفت ای دارندة عرش مجید
بنده پروردن بیاموز از عمید

عطار دیوانه را در اینجا به معنی عاشــق به کار 
می‌برد. بلافاصله در ادامه می‌خوانیم:

گر از او دیوانه‌ای ، گستاخ باش
برگ داری لازم این شاخ باش

ور نداری برگ این شاخ بلند
پس مکن گستاخی و بر خود مخند

عبارت فعلی »از کسی دیوانه بودن« ]= گر از 
او دیوانه‌ای گستاخ باش[ معادل »بر کسی تا 

حد دیوانگی عاشق شدن« است.
می‌بینیــم که صراحتــا در دنباله ســخن 

می‌گوید:
خوش بود گستاخی دیوانگان

خویش می‌سوزند چون پروانگان
هیچ نتوانند دید آن قوم راه

چه بد و چه نیک جز زان جایگاه
در همیــن بیــت آخــر، جنبــۀ دیگــری از 
اشتلم‌گویی عاشقانه با خدا را بازگو می‌کند. 
درســت اســت که این شــیوه خــارج از ادب 
است، اما جمال توحید وقتی غلبه می‌کند، 
»آن قوم راه چه بــد« را »و چه نیک« را »هیچ 
نتواننــد دیــد« »جــز زان جایــگاه«، یعنــی از 
جایــگاه ربوبیــت. این گــروه متممــی »زان 
جایگاه« یک ابهام دارد که دو تفسیر محتمل 

و هر دو درست را برمی‌تابد:
الف( این قوم راه، کــه از او دیوانه‌اند، بد 
و نیــک را اصولاً نمی‌بینند مگر با این شــهود 
که هم بد هم نیک از آن جایگاه صادر شــده 

و هستی یافته.
ب( این قومِ راهْ بد و نیک را از جایگاه حق 
می‌بیننــد، یعنی دیدشــان دید خداســت، 
انگار از جایگاه خدا و از چشم خدا می‌بینند.
دو حکایــت پی‌درپــی بعــد از ایــن نکتۀ 

کلیدی:
الحکایة و التمثیل

گفت: آن دیوانۀ تن‌برهنه
در میان راه می‌شد گرسنه

بود بارانی و سرمایی شگرف
تر شد آن سرگشته از باران و برف

نه نهفتی بودش و نه خانه‌ای
عاقبت می‌رفت تا ویرانه‌ای

چون نهاد از راهِ در ویرانه گام
بر سرش آمد همی خشتی ز بام

سر شکستش خون روان شد همچو جوی
مرد سوی آسمان برکرد روی

گفت: تا کی کوس سلطانی زدن؟
زین نکوتر خشت نتوانی زدن؟

الحکایة و التمثیل
بود در کاریز بی‌سرمایه‌ای

عاریت بستد خر از همسایه‌ای
رفت سوی آسیا و خوش بخفت

چون بخفت آن مرد، حالی خر برفت
گرگ آن خر را بدرّید و بخورد

روز دیگر بود؛ تاوان خواست مرد
هر دو تن می‌آمدند از ره دوان

تجربۀ عرفانی 
سالک را دچار 

مواجهه می‌کند و 
این مواجهه عظیم 

است و ذهن و زبان 
او را دچار نوعی 

پریشانی شخصی 
و خارج از هنجار 

متدینان متعارف 
می‌کند.
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